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دریا�ت نســخه الک�رونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

 عفت خانم بعد از سی سال زندگی در محله ثامن،
معتمد و 

امین محله 
دیگر فقط یک بانوی کارآفرین نیست. او در میان 
اهالی محله، به یک مأمن هم تبدیل شده است.
گر کسـی مشکلی داشته باشد یا کمکی بخواهد  ا
بـه او می گویـد؛«بارهـا شـده اسـت بـرای تأمیـن 
� ازدواج به مـن گفته انـد؛ من  جهیزیـه یـا سیسـمونی یـا کمـک خـر
هم به اهالی محله در گروه های مجازی ای که داریم یا حضوری اعلام می کنم.»
«اینجـا  گرچـه بـه قـول عفت خانـم کـم اسـت امـا برکـت دارد؛ ایـن کمک هـا ا
هرکـس بـه اندازه خودش کمـک می کند که در کار خیر سـهیم شـود. حتی یکی 
گردانم بـا اینکـه تـازه آمـده بـود، وقتـی متوجـه ماجـرا شـد، گفـت دسـتمزد  از شـا

روز اولـش را بـرای کار خیـر کنـار می گـذارد.»
کارهـای خیرخواهانـه عفت خانـم فقـط بـه همیـن مـورد ختـم نمی شـود. او 
نزدیک به 1۰سـال اسـت وام های خانگی متعددی با مشـارکت دویسـت نفر از 
اهالی محله راه اندازی کرده است که توانسته گره های زیادی باز کند. او بعد از 
مـرگ همسـرش هـم نـذر جالبی به راه انداخته اسـت که بـا کمک اهالـی محله،

آن را اجـرا می کنـد؛«مـا هر سـال در سـالگرد فوت شـوهرم غذا درسـت می کنیم و 
بـه کارتن خواب هـا می دهیـم. امسـال علاوه بـر غذایـی که خـودم تهیـه کردم،

تعـدادی خیّـر هم مقداری گوشـت بسـته بندی کردنـد و با ما همراه شـدند.»

 مرضیـه هاشـمی ، بـا داشـتن سـه فرزنـد، قدیمی تریـن نیـروی کارگاه و همسـایه روبـه روی خانـم داوودی اسـت. هـم 
سـردوزی بلـد اسـت و هـم خیاطـی می کند. از سـه سـال پیـش کـه کارش را در کارگاه خانگی عفت خانم شـروع کرده اسـت 
تـا الان، فقـط یـک چیـز می گویـد: اینجـا به من خـوش می گذرد. محیـط کارگاه را دوسـت دارم. هـر صبح که از خـواب بیدار 

می شـوم سـریع ناهـارم را آمـاده می کنـم تـا کارم را اینجـا شـروع کنـم.

آسیه  شیردل از دیگر خیاط های قدیمی این کارگاه است و دو فرزند دارد. او هم کار در این فضا را دوست دارد و می گوید:
همـان روز اول کـه بـرای کار بـه عفت خانـم معرفـی شـدم و کارم را دیـد، قبول کرد کـه از فردا شـروع کنم. برخـوردش خیلی 

سـاده و صمیمانـه بـود. هنوز هم همین طور اسـت. مـا هیچ وقت بین خودمان دعوا نداشـته ایم.
 � بـرای آسـیه خانم کـه بایـد هـم بـه کارهـای خانـه و فرزنـدان برسـد و هـم به دلیـل تـورم و شـرایط اقتصـادی، بـه خـر
خانـه کمـک کنـد، نزدیک بـودن محـل کار بیـش از همـه مهـم اسـت. پسـر آسـیه خانم هـم کـه دوازده سـاله اسـت، حـدود 
یک ماهـی اسـت وقتـی درس و مدرسـه اش تمـام می شـود در ایـن کارگاه سـردوز می زنـد و بـه ازای آن دسـتمزد می گیـرد.

مینـا داوودی هـم از دیگـر بانـوان شـاغل در ایـن کارگاه اسـت کـه پیـش از ایـن،1۰سـال در منـزل کار می کـرد و بعـد از آنکـه 
� شـخصی اش را به اینجـا منتقل کرد تـا در این جمع دوسـتانه قرار گیـرد. او می گوید: کارگاه تولیـدی راه انـدازی شـد، چـر

اینجـا همـه مثـل خواهـر هسـتیم و بـا جـان و دل کار می کنیـم. کنـار هـم لحظـات خوبـی داریـم و گاهـی همسـایه ها بـه مـا 
کـی درسـت کننـد بـرای مـا هـم می آورنـد مثـل حلـوا، کاچی، نـان روغنـی، شـیرینی  و.... گـر خورا سـر می زننـد. ا

از عفت خانم می پرسیم: وقتی 
منزل شخصی،

نخستین کارگاه 
خیا�ی

، �ـرا دوبـاره  ونـا تمـام شـد کر
سالنت را که درآمدش هم خوب 
بـود، راه نینداختی؟ پاسـخی که 
وحیـه یـک  ز ر ، ��ـ� ا می دهـد
کارآ�رین ناشی می شود؛«ش�ل 
خیا�ـی را دوسـت داشـتم؛ از �ر�ـی دلـم می خواسـت کاری 
راه بینـدازم کـه دیگـران هـم از آن سـود ببرنـد و کنـارم بتواننـد 
کار کنند، در حالی که در آرایشگری ��� خودم بودم و خودم.
حـ� اینکـه بتوانم کاری برای دیگران انجام دهم را دوسـت 

داشتم.»
بعـد از آنکـه همسـر عفت خانـم �ـوت کـرد، او در بـه در دنبـال 
ود، )ره( مـی ر وام اشـت�ال زایی کمیتـه امـداد امام خمینـی
کارگاه �علـی اش هـم کـه مالـک آن اسـت و در آن کار می کنـد،

� صنعتـی، یـک  بـه رهـن می دهـد تـا بتوانـد بـا آن هـا، پنـ� �ـر
اتـوی مخصـوص و سـردوز دیگـر بگیـرد و در منـزل خـودش،
نخسـتین کارگاه کو�کـش را راه بینـدازد و از همـان زمـان،
کارگاه تولیـدی دوخـت روسـری و شـال را راه انـدازی می کند.

دوسـال بعـد از راه انـدازی نخسـتین کارگاه 
رون� کار 

و کارگاه با 
6۰کارگر

و تجربه کاری متفاوت عفت خانم، او می تواند 
بوط بـه بسـتری و بیمـاری  قرض هـای مر
همسر و راه اندازی کارگاه کو�ک  خانگی اش 
را پـ� بدهـد. بعـد تصمیـم می گیـرد محی� 
کار را از منـزل جـدا کنـد، همـان واحـدی را کـه 
اجـاره داده بـود، پـ� بگیرد و کار را در آن ادامه و توسـعه بدهـد؛«با خانمی 
کـه خـودش هـم اینجـا کارگاه تولیدی داشـت، صحبـت کردم تـا این واحد 
� هایم  را تخلیـه کنـد. بعد از آن، هم نیروی بیشـتری گر�تم و هـم تعداد �ر

با سودی که به دست آوردم، بیشتر شد.»
لا عفت خانـم نزدیـک به یک سـال اسـت در کارگاه تولیدی خـودش، با  حـا
پانزده کارگر خانم به صورت مسـت�یم،۱۰ راسته دوز و ۵ سردوز، از ساعت 
۸صب� تا ۸شـ�، پار�ه های برش زده شـال و روسـری را در گام نخسـت 
آمـاده می کنـد و در گام بعدی، سـی نفر به صورت غیرمسـت�یم و در منزل،
منگوله هایـی را آمـاده می کننـد کـه قـرار اسـت در ایـن شـال و روسـری ها 
به عنوان تز�ین استفاده شود. پانزده نفر دیگر نیز در بخش بسته بندی و 
سلفون کشی محصول نهایی مش�ول به کار هستند تا به دست کار�رما 

برسـد. در مجموع، روزانه تا ۲هزارو۵۰۰روسـری آماده تحویل می شود.

وقتـی از عفت خانـم می پرسـیم خـودش را 

من هم م�ل 
نیروهایم

یـن می دانـد یـا نـه، بـا ایـن وضعیـت، کارآ�ر
! این ها  بعـد از کمی مک� می گوید:«بله دیگر
کار می کننـد و من می گویم آ�رین؛ می شـوم 
!» همکارانـش متوجـه ایـن  کارآ�ریـن دیگـر
جملـه می شـوند و یک صـدا می خندنـد و 
بعـد دوبـاره شوخی هایشـان ادامـه پ�ـدا می کنـد. عفت خانـم می گویـد:

تـر از نیروهایـم ندانسـته ام. �ـون مـن هـم  لا مـن هیچ وقـت خـودم را با
روزی ماننـد آن هـا از کارگـری صفـر شـروع کـردم و هیچ کداممـان بهتـر از 

دیگری نیسـت.
شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت که ادامـه می دهـد؛«اینجا همـه از دل و جان 
کار می کننـد و سـعی می کننـد کارشـان را به موقـ� و تمیـز تحویـل بدهنـد.

وجـدان کاری اینجـا پررن� اسـت و بـه ن�ـرم از هر�یزی مهم تر اسـت.»
رابطه عفت خانم با نیروهایش کاملا دوستانه است و حتی وقتی می خواهد 
ایـراد کار یـک تـازه کار را بگیـرد، برخـورد مهربانـی دارد؛«مـن پا به پـای بچه هـا 
گـر بخواهـم نک�ـه ای هـم بگویـم اول تمـام کار را می بینـم، کار می کنـم. ا
قسـمت های خوبـش را تعریـف می کنـم و بعـد ایـراد کار را می گیرم. همیشـه 

سـعی کـرده ام کسـی را ناراحـت نکنم.»

عفت خانم 
مى گوید:

خانم ها کار
 مى کنند و من 

مى گویم آفرین؛
مى شوم

کارآفرین

��ای 
کاری امن و 

دوست داشتنی


